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15فصل   
  

  تواند ما را جدا كندتنها مرگ مي
 هرميون بدنة به نيستي زيرشان، آب دريا به يكردند، سقوط ابديت بود ـ آنها سقوط ميهمچون

 د يكديگر چسبيده بودناش را كه بهكرد و دو مسافر بيچاره نفوذ ميكشتيبه درون ، برخورد ميكرد
 بود و با دست چسبيدهرا داخل كشتي ، هري با يك دست نردة پلكان كوچك سرتاپا خيس كرده بود

ديگر جيني را نگه داشته بود؛ چشمهايشان بسته بود، صورتهايشان در موهاي غرق در آب همديگر 
دي را از ود جهان در حال نابكردنتلاش ميخواستند بشنوند، خواستند ببينند، نميفرو رفته بود، نمي

  ...مردند، در آغوش يكديگرفقط مي... ذهنشان بيرون كنند
  .شان به انتهاي راهش رسيد بلندي كشتيشتكسپس، با صداي 

رسيد، از خورد و غرش سهمگين آبشار ديگر به گوش نميدقايقي گذشت، كشتي به آرامي تكان مي
هري » !جيني«. هري با احتياط چشمش را باز كرد. آمدهمان نزديكي صداي شرشر ملايم آب مي

ترسيد اگر چشمهايش را باز كند در همان در گوش دختر كه هنوز چشمهايش بسته بود و انگار مي
  .بميرد، زمزمه كردلحظه 

 قرمز خيس او گيسوانبا ملايمت دستش را درون » !جيني، چشمهات رو باز كن«: هري بلندتر گفت
  .فرو برد

 »ما مرديم؟«: ه بود پرسيدتكه چشمهايش را بسته نگه داشجيني همچنان 
  »...نگاه كن... ولي فكر نكنم... دونمنمي«: هري جواب داد

زد تا چشمهايش را از آب شور دريا پاك كند نگاهي به اطراف كه به نظر جيني در حالي كه پلك مي
 ـ يا شايد هم درياچهن يك رسيد كشتي به دروبه نظر مي. رسيد انداختنوعي غار زير زميني مي

 صدايي از آن آبشار ريخت،توانست مطمئن باشد، آب از بالا فرو مييك رودخانه؟ افتاده بود، نمي
به نظر . شدنمي به جايي منتهي ، اكنون در آن شناور بودهرميون كه ايدرياچه شد وبزرگ بلند نمي

نهري وجود نداشت كه بتواند  يا  هيچ رودخانهاگر چهكند، و  را پر ميدرياچه مرتباً ،رسيد كه آبمي
  .آمدبالا نميبه هيچ وجه  درياچهآب آنجا را به بيرون هدايت كند، سطح 

به آبشار بزرگي كه اكنون نقش يكي از ديوارها » ريزه؟دريا از بالا فرو مي«: جيني با شگفتي پرسيد
  .كردغار را داشت نگاه 
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  ».رسهاينطور به نظر مي«
  »پس چرا هنوز همة دريا پايين نيومده؟.. .ولي پس«
اي بالا انداخت، با دقت مشغول بررسي محيط هري شانه» نظري ندارم، بايد جادويي باشه،«

  .اطرافش بود
اي كه كشتي آنها در آن شناور بود، حوض كوچكتري نيز وجود داشت كه نه چندان دور از درياچه

      هاي نزديك آنجا نشأت نهرهاي جاري از صخرهالعاده شفاف درون آن از آب بلورين و فوق
شعاع نوري از . ها بود وزغلانةتوانست صداي غور غور را بشنود ـ بركه احتمالاً هري مي. گرفتمي

شد تابيد و باعث ميبالا ـ احتمالاً از ميان شياري در سقف غار ـ درست به درون حوض كوچك مي
  .آب با حالتي نيمه تاريك بدرخشد

اون تصوير توي تونل زئوس رو يادت مياد؟ چهارمين تصوير حوض كوچكي رو نشان «: يني پرسيدج
اش اينه كه ما موفق شديم قسمت معني. ريختاش به داخلش ميداد كه آبشار كوچولوييمي

  ».پوزئيدون رو رد كنيم و ما در حال حاضر در اتاق چهارم هستيم
  » به كدوم خداي يوناني تعلق داره؟، اتاق، يا غار، يا هرچيولي اين... آره«: هري انديشناك پرسيد

جيني از نردبان طنابي كنار كشتي پايين رفت و سعي » بذار اينجا رو بررسي كنيم،بيا، . نظري ندارم«
قبلاً  به همان طرز عجيبي كه ،رسيدپايش امتحان كند ـ هنوز جامد به نظر ميبا نوك كرد آب را 

:  جيني قدم روي آب گذاشت، و با آسودگي نفسش را بيرون داد،عميقيبا نفس . حس كرده بود
هري به دنبال او از نردبان پايين آمد و به طرف . كردداد هنوز كار ميافسوني كه به او وزن پر مي
تاپ كشتي در حال سقوط و  پيچ .دادرفت ـ كمرش هنوز او را آزار ميساحل رفت، به سختي راه مي

  .دتر كرده بودوضع كمرش را بهم 
 من الآنولي . تو بايد اين افسون را به من ياد بدي، راه رفتن روي آب خيلي عاليه«: جيني گفت

   با ميل اينكه دولا شود و خاك را ببوسد »  روي زمين سفت باشم،دوبارهشم كه خوشحالتر مي
  .جنگيدمي

اش را به لباسهاي دزد دريايي و آرايش » نيست،جالبلباسهامون هم ديگه ... آره«: هري جواب داد
  .اش برگرداندمعمولش تغيير داد، و لباسهاي جيني را هم از لباس ملواني به لباس زرد تابستاني

  ». بودجذاب باحاليفكر كنم دلم براي هري دزد دريايي تنگ بشه، او به طور «: جيني گفت
 شده دلخوركرد وانمود هري لبش را آويزان كرد و »  نيست؟ و جذابباحالمگه هري معمولي «

  .است
 »،دكه گوشواره دارندارم  اشخاصي بهولي دست من نيست، من يه علاقة خاصي ... البته كه هست«

  »...دوني كه بيل هميشه برادر محبوب من بودهمي«. چشمكي به او زد
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  »مجبورم موهام رو بلند كنم و دم اسبي ببندم؟هم اش اينه كه من واي، معني«
ولي شك دارم اگه اين كارو بكني ديگه اينقدر درهم و برهم باشه، و من بازهم ... ستبرام مهم ني«

  ».دلم براي اين موهاي آشفته تنگ خواهد شد
  ».راضي كردن شماها خيلي سخته«. چشمهايش را گرداندبه شوخي هري » زنها،«

  »!مي شه به اون نگاه كني«: جيني ناگهان گفت
  »به چي؟«
.  پنهان شده بود اشاره كردبركههاي اطراف بوته مرمريني كه تقريباً زير ه مجسمةجيني ب» اون،«

تونه كي مي«: جيني متعجب پرسيد. داد كه ريش درازي داشتاي را نشان ميمجسمه مرد خشكيده
  » باشه؟

.  گرفت و آن را ناپديد كرد روي پاهاي مجسمه را پوشانده بودايي كههري چوبش را به طرف بوته
  سآسكالاپيو: كي نمايان شد كه روي آن نوشته بود تختة كوچ

چرا راه خدايان بايد شامل «. جيني ابروهايش را درهم كشيد» ؟ و معالجه؟ خداي شفاسآسكالاپيو«
  ...اتاقي از آسكالاپيوس باشه؟ گذشته از اينها، او يك خداي فرعيه
 خوش آمديد«: آنها صحبت كردير با انگار براي پاسخ به پرسش او، مجسمه به جنبش درآمد و مرد پ

 و از عهدة مأموريت ايدايد، معماي آتنا را حل كردهمسافران شجاعي كه با موجودات آرسِ جنگيده
 مشكلات باشد،  از بعداتاق من اينجاست تا به عنوان محل آسايشِ. ايدئيدون برآمدهزخطرناك پو

ايد التيام برداشته كه در مبارزه با موجودات پليدتان را بازيابيد و جراحاتي را توانيد انرژيني كه ميامك
 بار ي راه خدايان وارد شويد ـ كه از آن هادس است ـ شما بايستقبل از آنكه به آخرين اتاقِ. بخشيد

 بركهمسافران، از اتاق لذت ببريد، از . ديگر تندرست شويد، زيرا سختترين مرحله در انتظار شماست
و اجازه دهيد برايتان موفقيت در آخرين ... دهد بهره بگيريدرا شفا ميها ها و زخمكه همة بيماري

  ». آرزو كنم رامرحله
  .نكرده استباره سخت شد، انگار كه هرگز حركت با اين حرف مجسمه دو

ترين مرحله، اتاقي رو براي شفا دادن قرار دادند، پس اگه خدايان يونان قبل از سخت«: هري گفت
ازنيني هستند، اگه فقط مسئولين برگذار كنندة مسابقات سه جادوگر هم به اين قعاً خدايان خيلي نوا

 ولي نه، هيچ شانسي نيست كه تو بعد از جنگيدن با يه اسكروت كله پوك بتوني ... بودندمهربوني
  ».كمي استراحت كني

شه اين افسون سبكي وزن رو از پاها چطوري مي«. جيني با حواسپرتي تأييد كرد» درسته،«
  »برداشت؟

  .و افسون را از روي خودش برداشت» ،فينيت اينكاناتاتمخيلي ساده، بايد بگي «: هري جواب داد
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جيني چوبش را به طرف پاهايش گرفت، سپس كفشهايش را » .كاناتاتمنفينيت ايبسيار خوب، «
، كمر برو تو، هري. به طرز مطبوعي گرمه«.  را با نوك پنجة پايش امتحان كردبركهدرآورد و آب 

  ».زخمي تو قطعاً به معالجه نياز داره
  .هري سري تكان داد و شروع كردن به درآوردن لباسهايش» آره، احتياج داره،«

يك تصوير ذهني در جلوي گزيد و اش را ميجيني بلافاصله رويش را برگرداند، لب پاييني
  ...درخشيد واش مينههاي آب روي سيقطره... هري به پشت شناور بود: كردچشمهايش پرواز مي

هري دور بدن  تا افكارش را از آناتومي پلي روي رودخانة وايوت زدن به ريتم آواز سشروع كرد به 
تو هم بيا، خواي مي«: فايده بود، مخصوصاً هنگامي كه هري او را صدا زدبه هر حال، بي. نگه دارد

  »؟ها
 هرميوننفي تكان داد، هنوز مصمم به طرف جيني سرش را به نشانة » اِ، نه، ممنون، ؟من هم بيام«

  .داشتكرد، نگاهش را از آبگير دور نگه مينگاه مي
  ».دم دزدكي نگاه نكنمامُل نباش جين، قول مي«

  .و به طرف او برگشت» !من امُل نيستم«: جيني به تندي گفت
  ».آره، تو اُملي«. هري به او پوزخند زد

فقط تا ... ميام اون تومن ... مو قصد دارم بهت ثابت كن«. زدجيني دستهايش را به كمر » .نيستم«
  ».شم چشمهات رو ببندموقعي كه من وارد آب مي

  .هري چشمهايش را بست» .دهر جور خانم بخوا«
 يكباره نگاهي به هري انداخت تا ببيند كه آيا دزدكي ،آوردهمانطور كه لباسهايش را بيرون ميجيني 

... هري دزدكي نگاه كنداي كاش دش را در حالي يافت كه آرزو داشت كند يا نه، و خونگاه مي
آيا او نيز به همان چيزهاي كثيفي ... كردديد چه فكري ميمتعجب بود كه اگر هري او را برهنه مي
 ذهن هري به اًانديشيد؟ نه، خودش را سرزنش كرد، مطمئنكه جيني در ساحل فكر كرده بود مي

  د بود؟كثيفي او نبود ـ يا شاي
خواهد، نتوانست مچ او را موقع دزدكي نگاه كردن به هر حال، اهميت نداشت كه جيني چقدر مي

جيني به درون آب لغزيد و آنقدر در .  فرمان برداري چشمهايش را بسته نگه داشته بودبابگيرد، هري 
ضوح درون آب في كريستال بود و به وابا اينكه آب به شف. آب فرو رفت كه تا گردنش زير آب رفت

كرد، ممكن بود هري فقط طرح بدن او را به طور مبهم اش را حفظ ميشد، اما اگر او فاصلهديده مي
  .ببيند

؟ ...خواست كه هري او را نبينداش را حفظ كند؟ آيا واقعاً ميخواست فاصلهآيا جيني مي... بار ديگر
  ش احساس آشفتگي و سردرگمي درون مغزش غوغايي به پا شده بود، قلبش حتي بيشتر از مغز
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كرد به گفت كه تا جاي ممكن از او دور بماند، در حالي كه قلبش اصرار ميمغزش به او مي .كردمي
طرف هري شنا كند تا هري بتواند او را ببيند و او نيز بتواند هري را ببيند، تا هري بتواند او را لمس 

  ...كند و او نيز بتواند در عوض هري را لمس كند
كرد، هرگز اينچنين او به هيچ وجه جنگ احساسات را كه در روحش جريان داشت درك نمي

لب پايينش را گاز گرفت و به ... احساس بيچارگي نكرده بود، اين سردرگمي را، اين گمشدگي را
داد سقف گذرد، اما هري به نظر بيشتر ترجيح ميهري نگاه كرد، متعجب بود كه در سر هري چه مي

  .كردا بررسي كند، زيرا حتي به جيني نگاه هم نميغار ر
به طرفش : كرد اين بود كه او نيز افكار مشابهي داشتدليل واقعي اينكه هري به جيني نگاه نمي

 خوب،  آتش بگيرم يا آتش نگيرم؟شوقش؟ از ببينمش يا نبينمششنا كنم يا شنا نكنم؟ از ميان آب 
كاري از  انتخاب كند اتفاق بيافتد يا نيافتد، و هري توانستاين آخري چيزي بود كه كسي نمي

كرد اگر نتواند در همان لحظه او لمس كند خفه خواهد شد، اما، از دستش ساخته نبود و احساس مي
  ...كرد و جيني منع ميمابين خودش ةطرف ديگر، چيزي او را از طي كردن آن چهار متر فاصل

بازداري را داشت، او هنگامي كه با چوي حالت ا اين هري نمي توانست حال خودش را بفهمد، چر
قلابي خوابيد هيچ كدام از اين احساسات بازدارنده را نداشت، و هنگامي كه فايدرا را شناخته بود، دو 

و اگر مرگخوارها مزاحم نشده بود در ... خوابيده بودروز هم از اولين ملاقاتشان نگذشته بود كه با او 
نست براي خودش توضيحي اخوب پس الآن مشكل چه بود؟ نتو... ابيده بودآتلانتيس با جيني خو

اما ... داشتآرزو داشت جيني اولين قدم را بردارد، بعد از آن ديگر خودش را عقب نگه نمي. پيدا كند
اي از اينكه قصد برداشتن قدمي را جيني محجوبانه به دورترين نقطة بركه رفته بود و هيچ نشانه

  .داديدارد نشان نم
جيني، كه مخفيانه با .  اجتناب كند، از گوشة چشم نگاهي به او انداختجيني نگاهبا احتياط تا از 

، به سرعت نگاهش را برگرداند، وانمود كرد به شدت جذب بررسي  مشغول سياحت او بودچشمهايش
  . شده استبركهاي اطراف زمين خزه

 .كنم نگاش ميبينه كه من دارمكنه و نميمياه اي نگخوبه، داره به جاي ديگه: هري فكر كرد
با وجود اينكه آب هيكل جيني را كمي محو كرده  .عينكش را تنظيم كرد تا ديد بهتري داشته باشد

  .ديد بدون هيچ مشكلي مي آناش از ميانبود، عينك جادويي
اي ميان قطة ناي ازهورباغة گندقاي بعد ، لحظه؟نگاهش بكنم يا نه: ها، انديشيدجيني، خيره به خزه

  .اي كه كمتر از ده اينچ با جيني فاصله داشت فرود آمد و روي خزهجستها بيرون علف
ه او را ترساند و باعث غورباقظهور ناگهاني به همين خاطر  وجيني عميقاً در افكارش غرق شده بود 

  .شد دست كم دو متر به عقب بپرد
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آيندش بيرون كشيده قب پريد، هري از خيالپردازي خوشهنگامي كه جيني از لبة مقابل بركه به ع
  .شد

  »چي شد؟«: هري پرسيد
    لرزيد، اما تا آنجايي كه هريصدايش كمي مي» ه بود،غورباقفقط يه ... ف«: ، جواب دادجيني
واضح بود . لرزيد، ميفرو خورده نوعي قهقهة ازلرزيد، بلكه توانست بگويد، صداي او از ترس نميمي

اش گرفته و آنرا خيلي مسخره ه او را چنين ترسانده، خندهغورباقاز اينكه يك هم تي جيني كه ح
پيش خودش خنديد، اما هنوز از حيواني كه اكنون با » ...ورباغة كوچولوقفقط يه «. يافته است

  .شد ميدوركرد خوشحالي روي لبة پوشيده از خزه غور غور مي
تصميم گرفت كمي كنار برود كه اگر جيني » ه يه وزغ نيست؟ه؟ مطمئني كغورباقيه «: هري پرسيد

 اما در همان لحظه فهميد كه بايست... تقيم به طرف او نيايدس، مردهمچنان از حيوان عقب نشيني ك
فتن ندارد، زيرا جيني پيش از اين ر، و همچنين فهميد كه جايي براي كنار كردهاين كار را مي قبلاً

  .به او چسبيده بود
؟ ...، هرياِ«: تي از پشتش سيخونك زد، پرسيد به محض اينكه احساس كرد چيزي به قسمجيني

  » ؟...يچ
  .كرد جيني از او دور شود دعا مي»ورباغه است،قاون؟  فكر كنم فقط يه «: هري جواب داد

نت آميز روي صورتش طنيشخندي شي» ورباغه است؟قمطمئني يه «: اش پرسيدجيني از روي شانه
  .پخش شد

رفت و تلاش هايش ور ميبا شصت» غ باشه،زتونه به راحتي يه والبته مي... خوب«: هري جواب داد
  .كرد لحنش خونسرد باشد، كه در آن موقعيت بسيار مشكل بودمي

جوري احساس ه منظورم اينه كه، من ي«: اي بالا انداخت و گفتجيني شانه»  يه مارماهي،شايديا «
اش كه داشت از  دستش را روي دهانش بگذارد تا از خندة بريده بريدهمجبور شد» ...كردم درازه
توانست بگويد كه هايش هري ميوار شانهگيري كند، اما از تكانهاي ديوانهگريخت، جلودهانش مي

  .زندصدا قهقهه ميجيني دارد بي
  »دار نيست،اصلاً خنده«: هري غرغر كرد

لرزيد، به طرف او برگشت و قيافة ترش كردة او را ديد، يجيني در حالي كه هنوز از خندة خاموشي م
  .شداش در غار منعكس مياش را بگيرد و منفجر شد، صداي قهقههديگر نتوانست جلوي خنده

تو بذار د انصافاً، فقط خوحالا«: اي گفتهري در حالي كه به سقف خيره شده بود، با صداي گرفته
   هم كه باشه هيجانزده ايهر مارماهيخوب ... وي يه بركه استجاي من، يه زن زيبا مثل تو، با تو ت

  ».شهمي
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دوني، من اگه با يه مي... تونم خودمو جاي تو بذارمنمي«. جيني بين دو خنده جواب داد» تونم،نمي«
بازوانش را دور گردن هري لغزاند و » ...چون... شدمزن مثل خودم توي يه بركه بودم تحريك نمي

من به اندازة كافي از اينكه تو «. تر تبديل شدتر و خشكندة دخترانه به صدايي عميقصدايش از خ
  ».رو اينجا دارم، تحريك شدم
  . شكلاتي او خيره شدايِهعميقاً به چشمهاي قهو» .جيني«: دهري آب دهانش را فرو دا

  »بله، هري؟«: جيني زمزمه كرد
  »يشتر از اين اذيت نكن،منو ب«: هري پيشاني به پيشاني او، به نرمي گفت

خودش را در درياي زمردين »  اگه تو دست از اذيت كردن من برداري،طفق«: جيني پاسخ داد
  .كردچشمهاي او گم مي

هري با شيطنت لبخندي زد، به » .اس كه تو رو دست بندازمخيلي بامزه... تونم چنين قولي بدمنمي«
  »مشكل چيه؟«. را ببوسد، اما جيني كمي عقب كشيدآرامي جاي صورتش را تغيير داد تا بتواند او 

  »...فقطمن  «شيد، صورتش را از او برگرداند، كجيني آه » دونم،من نمي... من«
  .اين بيشتر يك جملة خبري بود تا سوالي» ترسي؟تو مي... تو«
  »من ـ«. خواه زمزمه كردجيني با حالتي پوزش» ...متأسفم«

ا روي لبهاي او يد، تمام كند، زيرا هري انگشتش رخواست بگوجيني نتوانست آنچه را كه مي
دونم دقيقاً با تو چه كرده كه باعث نمي. من دراكو مالفوي نيستم، جيني«: گذاشت و آهسته گفت

كنم فراموش كني، هر چي كه شده اينطور وحشت داشته باشي، ولي به من اعتماد كن، كاري مي
  »به من اعتماد داري؟. هبود

ياد بده ... به من ياد بده، هري. من به تو اعتماد دارم«. م ترديدي كه داشت، سري تكان دادعلي رغ
  ».چطور عشق بورزم
لبانش لمس كرد، با هري لبهايش را به لبان او ماليد، به نرمي پر، سپس گردنش را به عنوان پاسخ، 

را روي تخت پرت كجا بود وحشيگري دراكو كه هميشه او ... به نرمي تماس يك گلبرگ لطيف
كرد در حالي كه او تصاوير هميشه بسيار روشن شوهرش كه از لذت ناله مي... دانستكرد؟ نميمي

كرد كه تمامش كند، ناگهان چنان دور و محو شد كه حتي جنگيد و التماس ميبا اشك و درد مي
توانست نديده بود؟ نميدر خواب فقط   راآيا آنها... اندمطمئن نبود آن تصاوير هرگز واقعيت داشته

هاي  بوسهتوسطبارة واقعي بودن يا نبودن آن تصاوير فكر كند، آنها اما قبل از آنكه بتواند دربگويد، 
كرد، احساس سرگيجه مي... هري كه همچون گردبادي او را در بر گرفته بود، از ذهنش رانده شدند

ه دلش كجا هر كند و به باد او را از جا برابراين فقط گذاشت اين گردنشد، بدنيا در اطرافش محو مي
  .خواهد ببردمي
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چرخاند، تكان داد، به او ضربه زد، ولي حتي را رسيد، گردباد او براي مدتي كه چند ساعت به نظر مي
 فكري در ...عذابي شيرين بود، مشتاق بيشتر بود... براي يك ثانيه هم جيني نخواست كه تمام شود

 احساس كرده تا به حالچيزي كه هر همين الآن بميرد، سعادتمندتر از ه زد كه اگر قذهنش جر
رسيد، چسبيده بود، در عين حال تنها باد ميداو فقط به هري كه به نظر علت اين گر... مرده است

، هري بود؛ او تنها كسي از بالا رفتن بيش از حد در گردباد بگيرداو را جلو توانست شخصي كه مي
مانندي به برد، در عين حال تنها شخصي هم بود كه او را با انفجار زلزلهبهشت بود كه او را به 
  ...واقعيت برگرداند

ناگهان باد از طغيان ايستاد و همه چيز ساكت شد، جيني متعجب بود چرا ديوارهاي غار صداي 
مه بازش  نيهايدهند ـ يا انفجار درون سر او رخ داده بود؟ از ميان چشمانفجار را انعكاس نمي

اش براي اولين بار در زندگي(زد، انداخت، عينكش بخار كرده بود نفس مينگاهي به هري كه نفس
توانست به درستي چشمهايش را ببيند، و جيني نمي) فراموش كرده بود قبل از عشقبازي آن را بردارد

  .اما مطمئن بود چشمهاي او روي صورتش ثابت مانده است
اش مرتب بالا و پايين كرد صدايش آرام باشد، اما سينهسعي مي»  خوبه؟حالت«: هري زير لب گفت

فشرد، صداي  از آنجايي كه خود را به او ميجينيكوفت ـ اش ميرفت و قلبش به قفسة سينهمي
اي ترسيد اگر لحظهانگار مي... كرد، مثل زندگي عزيزي به او چسبيده بودضربان قلبش را حس مي

  .يرداو را رها كند، بم
  » خاموش شدند؟هرميونهاي توپ... آره فكر كنم... آره«: نفس زنان گفت

. هاي يونان باستان توپ نداشتندو كشتي. اون يه كشتي يونان باستانه، جيني«. پلك زد» توپ؟«
  ». هم ندارههرميون

دونم مي«. كردبا ديدن قيافة متحير هري، احساس ناراحتي » چي منفجر شد؟... پس«: جيني پرسيد
  ».دونممن جداً نمي... كه اين سوال احمقانه است، ولي

ولي ... هيچ انفجاري نبود« . هري با دهان بسته خنديد، چانة جيني را گرفت و بالا آورد» جيني،«
شرط ... ،ولي... يد چنين احساسي داشته باشهادست كم هميشه ب... دونم احساسش مثل اون بودمي
 عنوان شوهر داري هيچ وقت عين خيالش هم نبوده كه به تو نشون بندم اون عوضي كه تو بهمي
  ».بده
نه اينكه خيلي هم . نه، هيچ وقت براش مهم نبوده... پس، اون«.چشمان جيني گشاد شد» .اوه«

ترسيد كسي جيني كمي به جلو خم شد، انگار مي» ...تونسته درست و حسابي نشونم بده، چونمي
اندازه : گفتيودا واقعاً راست نمي... منظورم اينه كه... تقريباً هماو چون ... «. صدايش را بشنود

  »!اهميت داره
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كرد كه براي جيني سخنراني مي دهان هري به پوزخند تمسخرآميزي باز شد، زيرا دراكو را تصور
  ها هميشه اينو كوچيك" ويدگو سپس جيني در جواب مي  ،"اندازه هيچ اهميتي نداره"كند، مي
  ."نگمي

  »چيه؟«: جيني با ديدن پوزخند گشاد او پرسيد
  ».كنمفقط براي دراكو احساس تأسف مي. هيچي«. هري چشمكي به او زد

به جلو خم شد و دوباره او را » رش حرف نزنيم، باشه؟ابذار ديگه درب. من نه«: جيني خرخر كرد
 ند جديدي در حال شكل گرفتاش را پاسخ داد، و هنگامي كه گردباهري هم با اشتياق بوسه. بوسيد

  .بود، شنيدند كسي گلويش را صاف كرد
  .هايي وحشتزده از جا پريدندهري و جيني با قيافه

به پاهايش چشم دوخته بود، انگار بيش » نگران نباشيد، فقط منم،... اِ«: مة آسكالاپيوس گفتسمج
ام، اما شما شفا شم شرمندهزاحم ميمن واقعاً از اينكه م«از آن خجالت زده بود كه به آنها نگاه كند، 

 جادةشما مجبوريد به سفرتان در . نيد در اتاق من درنگ كنيدتوو ديگر بيش از اين نميپيدا كرديد، 
با اين حرف او به يكي از ديوارهاي غار اشاره كرد كه درگاهي روي آن ظاهر » .دهيدبخدايان ادامه 

  . بودهده شداي سياه پوشيشده بود ـ درگاهي كه با پرده
. كرد قلبش يخ زده استبه پرده خيره شده بود، احساس مي» س،متشكريم، آسكالاپيو«: هري گفت

  .خاطرة مرگ سيريوس به ذهنش هجوم آورده بود و حتي متوجه نبود دستهايش مشت شده است
  .داي از خودش ايستاده بومهسمجسمه دوباره ثابت شده بود، و هري آنجا در بركه به مانند مج

  ».هري، بيا لباس بپوشيم«. گذرد، جيني به آرامي بازوي او را فشردآگاه به آنچه در ذهن هري مي
  .هري عبوسانه سري تكان داد و از بركه بيرون رفت

  
 * * * * *  

  
هنگامي كه پردة سياه در پشت سرشان فرو افتاد، آنها خودشان را در جايي يافتند كه اصلاً به اتاق 

هاي دود در مانست با هوايي كه حلقهبيشتر به زمين پهناور خاكستري رنگي ميهت نداشت ـ اشب
شد ـ به هواي سنگين اي در آن ديده نميآسمان تيره بود، تقريباً سياه، اما هيچ ستاره. آن شناور بود

خاك خشك و تفديده بود، بدون . دنكاي شبيه بود كه هر لحظه تهديد به باريدن ميو گرفته
اي از حيات، حتي كوچكترين علفهاي هرز نيز اين مكان را فراخور زندگي نيافته ن نشانهتريكوچك
  .بودند

  .يافتاي در تاريكي جريان مياي تيره رنگ اتاق را قطع كرده بود، و به درون نقطهرودخانه
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 دست هري را گرفت تا از تماس با او» كنه،يه چيزي داره روي آب حركت مي«: جيني زير لب گفت
  .قوت قلب بگيرد

 لاغر ـ تقريباً بسيارو براستي، شكل متحرك به صورت شخص طاس، » يه قايق،«:  گفتيهر
همانطور كه به آن . كرداي ظاهر شد كه روي رودخانه قايقراني مي و رنگ پريدهاسكلت مانند ـ

  .ت كرداي كه آنها در كنارة رود ايستاده بودند، هدايآمد، قايقش را به سوي نقطهطرف مي
شما «: گفت. داد به آنها چشم دوختاي كه كمي متعجب نشان ميشخص اسكلت مانند با چهره

  »ايد،زنده
  »؟كه چيخوب . دونيمميخودمون بله، «: هري جواب داد

آخرين . اي رو اينجا نديدممن يك هزاره است كه آدم زنده. كرد امواته، جهان زيرين، معالماينجا «
» خواست چيزي رو از بافندگان تقدير طلب كنه،دة خدايان بازديد كرد، ميي كه كسي از جاارب

ها رو از رودخانة استايكس نه كه مردهماين وظيفة . به هر حال، من كارن هستم«: قايقران ادامه داد
  ».ولي با شما چكار كنم؟ بديهيه كه شما مرده نيستيد... عبور بدم، به دنياي هادس

خوب، آسكالاپيوس گفت كه ما بايد در اتاق هادس با آخرين مأموريتمون «. هري رو به جيني كرد
پس احتمالاً بايد ازش بخوايم ما رو از رودخانه ... خوب. ن دنياي نمادين هادسهموروبرو بشيم، 

  »عبور بده، نظر تو چيه؟
 شه لطف كنيد و ما رو از رويمي«. سپس به طرف قايقران برگشت» موافقم،«: جيني پاسخ داد

  »رودخانة استايكس عبور بديد، آقاي كارن؟
  »دونستيد؟اين خلاف قانونه، مي... ممهم«. اش را خاراندكارن متفكرانه چانه

تونيد فقط همين دفعه رو استثناء قائل نمي«هايش را برهم زد، جيني مژه» كنم،خواهش مي«
  »بشيد؟

ايي از من نخواسته كه از رودخانه هرگز چنين خانم زيب... خوب«. قايقران كمي سرخ شد» اِ،«
فقط ... بسيار خوب، سوار قايق شيد، هر دوتون... اشاز نوع زندهاستايكس عبورش بدم، مخصوصاً نه 

... موقع سوار شدن مراقب باشيد، آب خيلي عميقه، در كنارة رودخانه هم درست مثل وسطش عميقه
  »...شممورد چيزي نگيد سپاسگذار مياينجا، خيلي خوبه، بنشينيد، و اگه به رئيسم در اين 

و گونة » تونيد مطمئن باشيد، آقاي كارن، چيزي در مورد شما نخواهيم گفت، ميام«: جيني گفت
  .قايقران را بوسيد و باعث شد مثل آفتاب غروب سرخ شود

    كرد اما نزديك بود از شدت به جيني نگاه نمي» ...واقعاً لازم نيست«: قايقران زير لب گفت
  .را بياندازدپاچگي پارو دست
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       احساس . هري نگاه تحسين آميزي به جيني انداخت، و جيني با لبخند درخشاني پاسخ داد
كرد با نوعي انرژي مرموز انباشته احساس مي. اي داشت، حتي در اينجا، در سرزمين مرگالعادهفوق

 با هري معاشقه هميشه در مورد او. كردشده است، چيزي كه از لبخندش به بيرون فوران مي
كرد دوباره متولد احساس مي... كرد كه اينچنين متفاوت باشدكرد، اما هرگز فكر نميخيالپردازي مي

  .شده است
ساحل تيرة روبرو  كه مانطورحدود پنج دقيقه طول كشيد تا كارن آنها را از رودخانه عبور داد، و ه

هيكل گنده تكاني خورد و غرشي . شدتر ميواضح و واضحتر شد، هيكل بزرگي به چشم آنها نزديك
  .بلند سر داد

بيا پسر، اينو «. اي غذاي سگ از جيبش بيرون كشيدسهيو ك» خفه شو كربريوس،«: كارن غرغر كرد
  ».بخور نه مهمونامون رو

طينت ناگهان به نظر رسيد تبديل به يك توله سگ بازي گوش شده است، سر گنده و بدسگ سه
  .داد پاهاي عقبش ايستاده بود و دمش را تند و تند تكان ميروي

 را برايش "توله سگ كوچولو"و خوراك » كربريوس پسر  خيلي خوبيه،«: قايقران با خوشحالي گفت
تا «: گفت) كرد هري وجود نداردزد و وانمود ميبا جيني حرف مي: تر يا صحيح(به آنها . انداخت

  ».تونيد ازش رد بشيدموقعي كه مشغول خوردنه، مي
پيش از اين به او به عنوان معشوق فكر بدن اينكه متوجه باشد (اش انداخت جيني نگاهي به معشوق

اين موضوع را اما هري به نظر ... تا ببيند ابراز علاقة بيش از حد كارن او را رنجانده يا نه) كردهمي
  .ديدفقط جالب مي

قايقران » نوي زيبا،ارو در سرزمين هادس همراهي كنم، بتونم شما با عرض تأسف بسيار من نمي«
  .تعظيم كرد

 جناب  من حقيقتاً از اين موضوع متأسفم،واقعاً حيف شد،«: ترين لبخندش پاسخ دادجيني با شيرين
  »كارن،

  .سر را با غذا سرگرم كرده بود، قايق را ترك كردندبنابراين هري و جيني در حالي كه كارن سگ سه
، نينفلافي كوچولوي ناز«: خندزنان گفتزه كربريوس را پشت سر گذاشته بودند، هري پوهنگامي ك

  »ها؟
  .دوباره دست هري را گرفت» م،دهيچ وقت فلافي رو نديمن كه دونم، نمي«: آور شددجيني يا
رفتند متفكرانه پيش مي) اتاقي كه نماد جهان زيرين بود(مانطور كه بيشتر در جهان زيرين هري ه
  »،مرحله استترين متعجبم چرا آسكالاپيوس گفت اين اتاق سخت «:گفت
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  رسيد اين مكان نيروي او را جيني با صداي خاموشي جواب داد، زير به نظر مي» نظري ندارم،«
اي كه موقع ورود به اتاق هادس داشت كاملاً در تاريكي تمام انرژي...  به تدريج ومكد، آهستهمي
كرد، پاهايش ديگر احساس تازگي و قدرت نمي. شد ميكهنة آنجا تبخيرافزا و هواي غليظ و غم

داشت، تنها چيزي كه او را به رفتن وا مي. حس شدن كرد انگار كه با سرب پر شده باشدشروع به بي
  .تماس ملايم دست هري بود كه دور دست كوچك او حلقه شده بود

كنم دونم ولي من احساس مي، تو رو نميشايد هم يه نظري دارم... يا«: جيني به سنگيني گفت
... رهوي گلوم فرو ميتكنه منو خفه كنه، و نوعي سوزن يخي و سرد داره چيزي در درونم سعي مي

  »تو هم چنين احساس داري؟... اين به اندازة كافي سخت هست كه قسمتي از امتحان باشه
ه ديوانه ساز باشي، ولي نه به احساسسش كمي مثل اينه كه نزديك ي«. هري تأييد كرد» آره،«

دونم چه فكري به هر حال، ما هنوز با هيچ مانعي روبرو نشديم، پس نمي. همون بدي، فقط تا حدي
  »...بكنم

و روي ... ي مثل يك سگ بزرگ و سياهشكل. ناگهان نوعي هيكل گنگ روبروي آنها ظاهر شد
  .هري جست زد

» !سيريوس«. وع كرد به ليسيدن صورتشجادوگر جوان نفس زد و سگ شر» سيريوس؟... س«
  .شكل داد اش تغييرهري سگ را محكم در آغوش گرفت، و در آغوش او، حيوان به پدرخوانده

واضح بود كه دارد با جاري شدن اشكهايش » !چقدر از ديدنت خوشحالم! هري«: سيريوس گفت
  .كندمبارزه مي

بيند كه به اندازة پدر به او شخصي را ميكرد به سختي باور مي» ،...من...من«:هري لرزان گفت
حال گريه كردن يافت، ر اي بگويد، خودش را دقبل از اينكه بتواند جمله... نزديك بوده است

  .كردرسيد پنهان كرده بود و گريه مياش ميصورتش را در موهاي بلند سيريوس كه تا شانه
  .كردندهق ميهاي كوچك هقو مثل بچهپدر خوانده و پسرخوانده به يكديگر چسبيده بودند، هر د

اي بود كه او حق مداخله نداشت، اين جيني چند قدم عقب رفت تا مزاحم آنها نباشد ـ اين لحظه
. و در هر حال، او جايي در آن نداشت... اندوه هري و سيريوس بود، شادي هري و سيرويوس بود

  .كرد، دو مرد را به حال خودشان گذاشته بودآلود را تماشا ميآشك و بنابراين فقط تجديد ديدار شاد
از زمان مرگ » من باورم نميشه دوباره تو رو ديدم،... من... سيريوس«: فين كنان گفتهري فين

 وقتي ...بينمتنميهرگز فكر كردم ديگه ... فكر كردم«.دخترش تا الآن اينچنين گريه نكرده بود
  »...وقتي توي اون پرده افتادي، فكر كردم... تو
اون متعلق به گذشته است، هري، گذشته رو رها «. اش او را ساكت كردپدرخوانده» !سسهيس«

  ».ل ديدن والدينتابراي مث...  به چيزهاي شاد فكر كنشبه جا. كن
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  »پدر و مادرم؟... پدر«: هري با لكنت گفت
ه تيرة تاريك بيرون سيريوس به پشت سرش اشاره كرد و دو نفر از م»  دارن ميان،اهاشناين! البته«

  .آمدند
جيمز هلهله كنان هري را در آغوش گرفت حتي قبل از آنكه مرد » ! خوشحالمچقدراز ديدنت ! پسر«

  ."سلام بابا" بتواند بگويدنجوا
ليلي خنديد و بازوان شوهرش را از دور پسرش باز كرد، فقط به خاطر اينكه » اش نكني جيمز،خفه«

اشك روي صورتش جاري » ...آه، هري...هري«. ر آغوش بگيردخودش او را به همان محكمي د
موقعي كه اسمشو نبر ... ، موقعي بود كهمدر آغوش گرفته بودرو آخرين باري كه تو «. شده بود

 تم كه هنوز سدون. من وقتي اومدم اينجا و فهميدم تو اينجا نيستي خيلي خوشحال شدم... اومد
  ».دم كه تو رو نجات دادم، پسر دلبندميفهم... اي، فهميدم جادوي من موفق بودهزنده

او عاقبت توسط مادرش در آغوش گرفته ... العملي نشان دهددانست چه عكسهري نمي» ...مامان«
 چقدر در مورد آغوش ليلي خيال پردازي كرده بود، چقدر دربارة اينكه اگر مادرش نمرده بود .شده بود

 كودك در تخت خوابش در گنجة پر  هريِ،خوابيهاي بي شبدر... كردافتاد فكر ميچه اتفاقي مي
    او در آن زمان حتي. بافتش خيالات فراواني به هم ميرها، دربارة ماد زير راه پلهتِاز عنكبو

 كودك هيچ عكسي از مادرش نداشت و همين هريِ ...دانست مادرش چه شكلي بوده استنمي
ست چه نوع چشمها و موهايي را بايد ندااو نمي... باشدشد تصور كردن او برايش دشوار باعث مي

 بود، و نه فقط به خاطر اينكه مرده بود، بلكه گنگمادرش هميشه خيلي دور و . براي او تصور كند
  ...توانست او را درست به خاطر بياوردچون هري حتي نمي

اش به او فشرده دن شكننده، بلكه در آغوش هري بود، بگنگو اكنون او بود، ديگر نه دور بود و نه 
داد، فرو سنبل ميو  از عسل خلوطانبوه موهاي قرمز تيرة او كه بويي ممي شد، صورت هري در 

همان بويي كه هري هنگام شير خوردن از سينة مادرش حس كرده بود، . عطر يك مادر... رفته بود
  . حس كرده بود،يا همان عطري كه هنگام لالايي خواندن براي هري

بيست و دو سال اين بو را يه ياد نياورده بود، اما اكنون خاطرة آن به هري يورش آورده بود، عطر او 
  .اين مادرش بود... عسل آشنا، بوي شيرين گلهاي بهاري

كرد با نوميدي ليلي پاتر را به ذهنش بياورد، يادآوري نااميدي هنگامي اش سعي ميخاطرة كودكي
  ...ذهنش ظاهر كنددر ادرش را توانست مكرد و نميكه سعي مي

  .هيچ خيالي هرگز چنين زيبا نبود
به چي . زد، نگاه كرداش به او نيشخند ميهري از روي شانة ليلي به جيمز كه با حالت غارتگرانه

 سالهاي در. كندزد؟ ـ هري متعجب بود، سپس متوجه شد كه دوباره دارد گريه ميپوزخند مي
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اش را بگيرد، اهميتي نداشت كه چقدر توسط دادلي و ود جلوي گريهاش موفق شده بطولاني كودكي
هاي فراوان را پشت سر  بالغ، سختيو اكنون، هريِ... شدخورد و اذيت مياش كتك ميدار و دسته

  .اش را بگيردتوانست جلوي گريهاز رنج و عذاب و اندوه سخت شده بود، نميگذاشته، با قلبي كه 
هري كمي عقب كشيد تا به چشمان مادرش نگاه كند، و متحير » يس كردم،موهات رو خ... متأسم«

كرد، از هيجان و به خودش نگاه ميداشت چشمان خودش ... شد كه چشمانش چقدر شبيه او است
  .درخشيداي مياشك شادي چون ستاره

نة من خواد روي شاتو آزادي كه هر چقدر دلت مي. مهم نيست، پسر«: ليلي با ملايمت جواب داد
من نتونستم وقتي كوچيك بودي براي دلداري «. صورت هري را در دستهايش گرفت» گريه كني،

  ». وقت جبران كردنهتحالا عاقب. من تمام كودكي تو رو از دست دادم... دادن پيشت باشم
خيلي «. و در حالي كه هنوز نيشش باز بود، با دست پشت هري زد» دقيقاً،«: جيمز موافقت كرد

  »كسي بهت گفته كپي خودمي؟. بينمتكه دوباره ميعاليه 
  »...اِ، آره، خيلي زياد«
  »شن، پسر، تو در خوش تيپي به خوبي خودمي،و ميرط مي بندم خانمها عاشق تش«

  ».بزرگترين دلقك در تمام جهان پهناور. اينم پدرت توئه، هري«. ليلي چشمهايش را گرداند
 اون بهمن «. دستش را دور شانة هري انداخت» كن،منو جلوي پسرمون كوچيك ن«:  گفتجيمز

  ».گه هم نيستمبدي كه مادرت مي
اي افتاد كه در خاطرات اسنيپ هري يكي از ابروهايش را بالا برد، ناگهان به ياد جيمز پانزده ساله

ر از توتااين جيمز هم چندان متف. كردجيمزي كه هزاران بار بدتر از آن بود كه تصور مي... ديده بود
اش ايو سال هري بود، چشمان قهوه  بود، به نظر هم سنگونههنوز پسر: رسيدآن يكي به نظر نمي
  .آيا هيچ وقت  پدرش بزرگ شده بود؟ ـ هري در شگفت بود... زدبا شيطنت برق مي

فقط داره اداي آدمهاي «. كمي به طرف هري خم شد» زياد جدي نگيرش،«: پچ كردسيريوس پچ
  ».كشهاره، ولي پشت ظاهرش، داره مثل يه بچه از ديدن دوبارة تو جيغ ميخشن رو درمي

  »كشم،نه، جيغ نمي«: جيمز كه به خوبي حرف دوستش را شنيده بود، گفت
  »كشي،اوه، آره، جيغ مي«: سيريوس خنديد 
  »!اي، پادفوتتو خيلي بچه«: جيمز غرغر كرد

  »بچه؟ من؟«
ن نذار، عزيزم، كار هر روزشونه، بامزه است كه به محلشو«:  ليلي دستش را تكان داد گفت

خيلي . بيا بريم حرف بزيم. شنحرفاشون گوش بدي، ولي بعد از مدتي واقعاً اعصاب خرد كن مي
  »...چيزها هست كه بايد براي هم تعريف كنيم
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 تقدير رو الهگانمن بايد از دنياي هادس رد بشم تا . ببين. تونم بيامنمي... بله، خيلي چيزها، ولي«
  ».ببينم

  »چرا؟«. ليلي با تعجب پلك زد»  تقدير؟الهگان«
گشت كه توسط آنها ناديده گرفته هري به اطراف نگاه كرد، دنبال دختري مي» به خاطر جيني،«

  .كردشده بود و با فاصله ايستاده و به آنها نگاه مي
  »همسرته؟... او«: ش پرسيدرماد
 تقريباً تر جيمز و سيريوس اكنونچند قدم آن طرف.  لبخند زدهري» ولي دوست دارم باشه،... نه«

  : هري نگاه دلواپسي به آنها انداخت، اما ليلي فقط سرش را تكان داد. زدندداشتند سر هم داد مي
گن خيلي كنن، عاشق مشاجره و بحث كردن هستند، مياي يكبار اين كارو مياونها دست كم هفته«

  ».بامزه است
خوام جيني رو صداش كنم بياد اينجا تا من ميحالا كي بالغه و كي نيست؟، وب، خ«: هري گفت

  ».شما هم بشناسيدش
  .ليلي دست او را گرفت» .نه«

  »چرا نه؟«. هري اخم كرد
  ».خوايم حرف بزنيمالآن با من بيا، مي. بعداً«
  ».خيلي دوست دارم، ولي واقعاً بايد برم، مامان«

توني اينقدر خودخواه باشي، مينتو «.  چيزي دربارة رفتن پسرش بشنودخواستبه هر حال، ليلي نمي
او اخمي » ...خواد با من حرف بزنيمن بيست و دو ساله كه تو رو نديدم، و تو حتي دلت نمي... هري

  .اش بگيرداي به خود گرفت كه انگار دمي مانده است تا دوباره گريهكرد و قيافه
عينكش كج شده بود و صورتش در يك نقطه » ي هري، حق با مادرته،دونمي«: جيمز نيز موافق بود

از . تو بايد بيش از اينها از او ممنون باشي، بعد از اون همه كاري كه برات كرد«. كبود شده بود
حيف، من حتي . لي برات تنگ شدهيدلم خ... خواد با تو حرف بزنممن هم خيلي دلم مي: طرف ديگر

  »! تو كوييديچ ياد بدمشانس اينو نداشتم كه به
اكنون در پيشگاه والدينش كمي احساس » ،من به خوبي ياد گرفتمبه هر حال، «: هري پاسخ داد

  .چيزي در مورد آنها درست نبود. كردناآرامي مي
»  به پدر و مادرت بدهكاري، زدن اينه كه تو كمي بيشتر از يه گپمسئله«: سيريوس گفت

  ».و همچنين به من«. ق مي زدچشمانش سياهش هنوز با شادي بر
رسيد، اما در درونش ني به نظر آرام و خونسرد مييج. اش به جيني نگاه كردهري از روي شانه

  ...بوديي به پا ا غوغاحتمالاً
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گان تقدير دكنم؟ من بايد به جيني كمك كنم تا به بافنمن اينجا چيكار مي: هري از خودش پرسيد
  .برسه، و در عوض به خودم اجازه دادم گيج و سردرگم بشم

. ببينيد، متأسفم، ولي من واقعاً مجبورم برم«: اش پيشنهاد كرد پاتر و پدر خواندهمهري به آقا و خان
  »؟، هاگيدتونيم تو راه برگشتمون با هم صحبت كنيم، چي ميما مي

  .آميز به او اخم كردندوس با حالتي اتهاماز اشك شد و پدرش و سيريپر چشمان مادرش 
اين فقط يه واقعيت .... دونم كه اين مكان حتي واقعي هم نيستولي مي.... من واقعاً متأسفم«

  »...شايد شما سه تا هم واقعي نيستيد... مجازيه، يه نسخه شبيه عالم اموات
ي من كه دور تو بود به نظر رسيم؟ يعني دستهاما واقعي به نظر نمي«: فين كنان گفتليلي فين

  »اومد، هري؟واقعي نمي
كرد شديداً احساس پشيماني مي. اي بالا انداختجادوگر جوان شانه» تونه فقط جادو باشه،اين مي«

نها فقط به آ؟ اگر هنها واقعي نباشند چآكرد، ولي اگه از اينكه با پدر و مادرش اينطور صحبت مي
  ؟ه، چد از جلو رفتن باز بدارناو راينجا فرستاده شده باشند تا ا

سپس دستش را تكان داد، انگار شخصي را با » او هم واقعي نيست؟: پس به من بگو«: ليلي گفت
  ...خوانداشارة دست به جلو مي

  .اي بعد هيكل كوچكي از ميان مه ظاهر شدلحظه
  »!بابايي«

  .هري احساس كرد در همان نقطه خشك شده است
»في؟.. دد«  

دويد، دستهاي كوچكي را باز كرده بود، موهاي مجعد سياهش در كوچولو به طرف او ميدختر 
  ...رقصيداطراف سرش مي

  .بچه خودش را به گردن او آويخت. شوند و روي زانو افتادهري احساس كرد پاهايش ضعيف مي
زد، صورت  مي دخترك تند تند حرف»!دلم برات يه عالمه تنگ شده بود! تو اينجايي! يييبابايي«

  .گلگونش را در موهاي آشفتة هري فرو برده بود
العملي نشان دهد، اما همين كه دستان دفني دانست چه عكساي هري مردد بود، نميبراي لحظه

و پر صدا روي گونة هري گذاشت درست همانطوري كه در  اي آبداردور گردنش را گرفت و بوسه
رد، هري ناخودآگاه او را به خود فشرد، او را محكم و در كزندگي كوتاهش هميشه اين كار را مي

  ...عين حال نرم در آغوش گرفت، دقيقاً همانطور كه پيش از اين عادت داشت
    قول بده كه ديگه ! بابايي، ديگه هيچ وقت از پيش من نرو«: دفني آرام در گوش هري گفت

  »!رينمي
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  »هري؟«
هري، «. آميز كنار آنها ايستاده استاي پرسش كه با قيافههري نگاهش را بالا آورد و جيني را ديد

  »دوني اين واقعي نيست، مگه نه؟تو كه مي
  »...من«: هري نامطمئن شروع به حرف زدن كرد

اونها واقعاً پدر، مادر، پدرخوانده و دخترت . اين واقعي نيست«. جيني كنار او خم شد» هري،«
  »...نيستند

 واقعي نبود؟ سايكلوپ«. شدلحظه به لحظه سردرگمتر مي» قعي نبود؟شيمر وا«: هري زير لب گفت
  »شون حاصل تخيل ما بودند؟همه يعنيها؟ سيلا؟ شاريبد؟و سيرن

... افتادخورد چه اتفاقي ميدونيم اگه شيمر ما رو ميشايد هم آره، ما نمي... شايد نه«: جيني پاسخ داد
رفت هوا، و ما دست نخورده و بدون آسيب شد و مييبلعيد دود ممون موقعي كه ما رو ميهشايد 

شايد . شدكرد چي ميدونيم اگه گرداب كشتي رو در خودش غرق ميما نمي. افتيديمروي زمين مي
 ولي ممكن... اونها واقعي بودندهم هست ممكنه ... برد، از يه راه ديگهتاق آسكالاپيوس مياما رو به 

  ». همشون توهم بودند، هرياست هم
اي كنندهپس درد كمر من بايد واقعاً توهم بسيار متقاعد«: آميز بود گفتهري با لحني كه كمي طعنه

  »باشه،
مي بيني دختر؟ ما واقعي هستيم، ما حقيقي هستيم و ما خانوادة هري هستيم، درحالي «: ليلي گفت

  »...ي از اون نيستيئكه تو هنوز جز
  ديد ـ او جيني ترديد را در چشمهاي او مي. برانداز كردهري لبش را گزيد، مادرش را متفكرانه 

كرد با تواند تصميم بگيرد كه كدام را باور كند، زيرا هر دو طرف سعي ميديد كه هري نميمي
  .دلايل زيادي او را متقاعد كند

ما حقيقتاً عشقبازي ... يك ساعت قبل، توي بركه: به من بگو«. هري آه بلندي كشيد» جيني،«
  »يم، يا اون هم فقط يه توهم بود؟كرد

دانست گه پدر و مادر هري حرفهاي آنها سرخ شده بود و مي» البته كه واقعي بود،«: جيني جواب داد
  .شنوندرا مي

  »!هري، هري، اي كوچولوي شيطون«: سيريوس با خنده گفت
  »كشه،مثل پدرش عاشقهم بهت كه گفتم او «: جيمز با نيش باز گفت

  ».ما مجبوريم بريم«: كرد متلك دو غارتگر را نشنيد است، ادامه دادي كه وانمود مييني در حالج
اي اين قيافه. به جيني و به پدرش اخم كرد» !كنيتو پدرمو از من دور نمي«: دفني كوچولو فرياد زد

  ...رفت كه هري را به تسليم واداردهم مي كرد، و بازبود كه هميشه دل هري را نرم مي
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پدر !  حق با جينيه، اين واقعي نيست.صدايي در سر جادوگر جوان جيغ مي كشيد! ت بيا، هريبه خود
شون رو به خاطر پدر و مادرت زندگي! خوان تو رو از كمك به عشقت منع كنندو مادر واقعي تو نمي

ايي تا ج بخواي به كسي كمك كني اينكه تودونند  ميكسيكمك به تو فدا كردند، اونها بهتر از هر 
موش نخورد و توي يك غار و سيريوس ـ مگه اون ... ، چطوريهديكاري براي اون انجام مي  هركه

سرد زندگي نكرد، فقط به خاطر اينكه نزديك تو باشه و هر وقت بهش نياز داري به تو كمك كنه؟ 
كه تو فهمه مگه نيومد توي سازمان اسرار تا توي احمق رو از تلة ولدمورت نجات بده؟ او هم مي

  !خواينجات عشقت رو بيش از هر چيزي مي
خانواد واقعي من اينقدر خودخواه . اين واقعي نيست«. ايستاد» حق با توئه، جيني،«: هري گفت

  ».اين خانوادة حقيقي من نيست.  بگيرن رو كمك كردن من به توينيستند كه جلو
توني ما رو از خودت چطور مي... هري «.ليلي دستش را با حالتي مدافعانه بالا آورد» ...هري... اما«

  »ندوني؟
  »واقعاً منو نااميد كردي،«: سيريوس گفت
  »تو ديگه پسر من نيستي،«: جيمز غرغر كرد

  »!نرو! يييبابايي«: دفني هق هق كنان گفت
بيا . هيچ كدام از اونها واقعي نيستند«. دست او را گرفت» گفتي، جين،تو درست مي«: هري گفت

  » تقدير رو پيدا كنيم؟هگانالبريم 
دو قدم برنداشته بودند كه چندين صداي بيش از . جيني سري تكان داد و آنها دوباره پيش رفتند

اند، و دفني نيز در حال برگشتند و ديدند جيمز، سيريوس و ليلي ناپديد شده. پوف به گوششان خورد
  .محو شدن است

  .لاً محو شدو كام» كارت خوب بود، هري پاتر،«: دفني گفت
  »اينها چي بودند؟«: هري از جيني پرسيد

  »شايد، توهم،«. اي بالا انداختجيني شانه
  ».اگه منو متقعد نكرده بودي، توي دام اونها افتاد بودم. من به تو مديونم«
رسه اينجا توي جادة خدايان من دارم مرتب تو رو نجات به نظر مي«. جيني لبخند زد» دونم،مي«

  ».مي دم
  ».دار شدهتصوير ابرقهرماني من خدشه... آره«. ري شكلكي درآورده

  ».نگو كه دلم برات خونه«. اش را فرو دادجيني خنده
  »!اريذدوباره داري سر به سر من مي«
  ».دست خودم نيست، بامزه است«
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  » دست انداختن هم بگذرونيم؟مون رو بههمة زندگيما  كه ممكنه توجهيم«
 نكني برام مخيالي نيست، تا موقعي كه از نظر جنسي اذيت«: طنت آميز گفتجيني با پوزخندي شي

  »...فكر نكنم بتونم اون تحمل كنمولي مهم نيست، 
دست بندازم و بعد رو من از اون آدمهايي نيستم كه يه زن «: هري با حالتي از خود راضي جواب داد

  »اش نكنم،راضي
  ».خوشحالم كه مي شنوم«

  »بيا اينجا،«: هري زير لب گفت
  »ات داري؟چي تو كله«. جيني سرش را كج كرد

  »...هيچي، فقط يه بوسة كوچولو از نامزدم«
  .جيني لبهايش را ليسيد و دستهايش را دور گردن او انداخت» بينم،من دليلي براي مخالفت نمي«

  .اي نخودي مزاحم آنها شدبه هر حال، بوسه هرگز جايش را نيافت، زيرا خنده
ن نگاه كردند و زني را ديدند كه تقريباً چيزي به تن نداشت، تنها لباسي كه اشه طرف راستآنها ب

شد، موهاي  به راحتي از ميان آن ديده مينقصش بياي صورتي رنگ بود كه بدنپوشيده بود جامه
ص انگار بادي كه وجود نداشت آنها را به رق. زدبلوند پر چين و شكنش در هواي راكد آنجا موج مي

  اش را متوقف كند، چشمان آبي فشرد تا خندهاو دستهايش را روي لبهايش مي. آورددر مي
  .درخشيداش از خوشي ميآسماني

  »توي كي هستي و چي اينقدر خنده داره؟«: جيني پرسيد
  .موهاي بلوندش را با حالتي اغواگر از روي صورتش كنار زد» ام،حدس بزن من كي«: زن جواب داد

دانست كه آن زن البته به خوبي مي» اون يكي دختر خالة فلور دلاكور؟«: پوزخند گفت با هري
  .ممكن است چه كسي باشد

من آفروديته هستم، الهة «: با عصبانيت گفتزني كه تقريباً چيزي به تن نداشت » واقعاً كه،«
  ».عشق

  ».متونستم حدس بزنمن يه ميليون سال هم نمي«: تقصيري جواب دادهري با بي
خنديدم چون خيلي از خودم راضي من داشتم مي«. آفروديته دستش را تكان داد» به هرحال،«

  ».بودم
  »از خودت راضي بودي؟«. جيني پلك زد

  ». من بودايدة اين نيرنگ مال«.  تأييد كردالهه» آره،«
  »تو؟«
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      چطور ترين شخصيه كه ممكنه فكرش رو بكنيد، اون هادس غير قابل تصور! البته كه من«
تونست مانعي بر اساس عشق طراحي كنه؟ اگه به خاطر من نبود، بهشت هنوز هم مثل دوزخ مي

. ولي من هادي رو متقاعد كردم كه منو به عنوان دكوراتور داخلي استخدام كنه! تيره و ملال آور بود
الهه » ...وريت هادسخوب، در حقيقت، اين مرحله بايد به نام مأموريت آفروديته ناميده بشه، نه مأم

اين خيلي ! دارههادس هميشه اعتبار كارهاي منو براي خودش بر مي«: با ناراحتي ادامه داد
اي رو مأموريت افسانهاين ولي حالا من اومدم به شما بگم اين من بودم كه ! غيرمنصفانه است

اونو ترك نكرده، من از چرا سالها قبل دونم پرسفونه من واقعاً نمي! اختراع كردم، نه عموي احمقم
به من بگيد كه از مأموريت من ! مردم اگه شوهرم كسي مثل عمو هادي بودي ميگحوصلبي

  »!بگيد كه نيستم! د احمقم، ولي نيستمنگن من فقط يه بلوهمه مي! كنمخوشتون اومد، خواهش مي
  .شان را بگيرندهكردند جلوي خندهري و جيني به همديگر نگاه كردند، سعي مي

» اي براي يك مأموريت بود، ديته،اين ايدة فوق العاده... يتالبته كه نيس«: هري مودبانه گفت
 داشته داي خونسرهاي صورتش را كنترل كند و قيافهكرد تا عصبها و ماهيچهوار تلاش ميديوانه
  ».خيلي خوب بود و تقريباً نزديك بود من توي تله بيافتم«. باشد

الآن من ! دونيد چقدر منو خوشحال كرديدنمي«. ايت دستهايش را به هم زدالهه با رض» !عاليه«
آه، نزديك بود ! گم كه عاقبت يه نفر از ايدة من خوشش اومدرم سراغ هادي و بهش ميمي

بفرماييد، شما «. اي كرد و دري ظاهر شداش به هواي رقيق اشارهاو با انگشت اشاره» !فراموش كنم
 »!كارتون عالي بود.  ملاقات كنيدسرنوشت الهگانكرديد، مي تونيد با مأموريتتون رو كامل 

  .داد كه او آنجا بوده استبا اين حرف او رفته بود، تنها دود صورتي رنگ به جا مانده نشان مي
  »كني؟ بود، اينطور فكر نميتعريف شنيدن  مشتاقاو يه كم«: هري گفت

. هاي يوناني دربارة يه چيزي عقده دارندرسه تمام الههيآره، به نظر م«: جيني پوزخند زد و جواب داد
كنه عقده داره، هِرا دربارة اينكه به اندازة كافي زيبا نيست و شوهرش هميشه بهش خيانت مي

  »...ايهكنند يه بلوند احمقه عقدهته هم دربارة اينكه همه فكر مييآفرود
  »...اش نچسبوندهولي لااقل ديته پر طاووس به كله«
  »دونم تو چه مشكلي با پر طاووس داري؟من نمي«
كنم كه هِرا رو با اون پرهاي طاووس مسخره من واقعاً زئوس رو درك مي. انداونها خيلي احمقانه«

  ».خوادنمي
اي گيلدروي لاكهارت حسوديت پر طاووس افسانهيعني تو به قلممطمئني اين عقدة تو نيست؟ «

  »شه؟نمي
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 كه من به لاكهارت حسوديم بشه روزي خواهد بود كه جهنم يكسره يخ روزي«: هري جواب داد
  .و در را براي جيني باز كرد» بزنه،

  .جيني قدم به درون اتاق گذاشت در حالي كه هري نيز به دنبالش وارد شد
اي كه روي آنها را خزه پوشانده بود و به آنجا هوايي آنها قدم به اتاقي گذاشتند با ديوارهاي صخره

  .الهگان سرنوشت: در وسط اتاق سه زن قرار گرفته بودند. دادگين و مرطوب ميسن
  گرفت و آتروپوس آنها را قطع يسيس آنها را اندازه ميشريسيد، لاهاي زندگي را ميوتو رشتهلك

  .كردمي
  .سه الهه عميقاً غرق كارشان بودند و حتي متوجه ورود زوج جوان نشدند

توانستند بشنود صداي قيچي آتروپوس در هنگام قطع كردن يي كه مياتاق ساكت بود، تنها صدا
  . بودهاآدمزندگي 

ه ياد سرنوشت وحشتناك پدرش اي كه در گلويش بالا آمده بود را فرو داد ـ ناخودآگاه بجيني گلوله
  .مرگي شبيه همين در انتظار پدرش بودشد او را آزاد كند، اگر الآن موفق نميافتاد، 

  . را صاف كردهري گلويش
  .اش را از ترس انداختود لرزيدند و آتروپوس ـ جوانترين آنها ـ قيچيخها به بافنده

عقلتون رو از «: كلوتو كه پوستي چروكيده و صورتي پر آژنگ داشت، با خشونت بر سرشان فرياد زد
  »ترسونيد؟دست داديد كه اينطوري ما رو مي

ي ما مجبور بوديم شما رو از لمن واقعاً متأسفم خانمها، واِ، «: خواه جواب دادشپوزبا لحني هري 
  ».حضور خودمون آگاه كنيم

  »خوايد؟چي مي«: لاشيسيس سوال كرد
  »ما اومديم اينجا تا از شما كمك بخوايم،«: جادوگر جوان گفت
پذيريم، دست كم بيش از هزار  نميكسي روما هيچ وقت به صورتي حضوري «: كلوتو جواب داد

يه :  كسي رو قطع كنيم، عمل كنيدهخوان ما رشتفقط مثل بقيه كه مي.  اين كارو نكرديمساله كه
نامه بنويسيد، كه البته ما هيچ وقت نخواهيم خوند، چون ما از اونهايي نيستيم كه بشه با تهديد يا 

  ».بنابراين، از اينجا بريد، لطفاً.  به انجام چنين كارهايي وادارمون كرد،ترغيب
ما با هيولاها ! نگ و مبارزه راهمون رو از جادة خدايان باز نكرديم كه حالا از اينجا بريمما با ج«

جيني پايش را » !نجنگيديم و معماهاي احمقانه رو حل نكرديم كه آخرش هيچي دستمون رو نگيره
  »!كنمخواهش مي! شما بايد به حرف ما گوش بديد«. ديبه زمين كوب

رسيد، اگرچه بايد هزاران او نگاه كرد ـ او در سن سال جيني به نظر مية دلسوزي به آتروپوس با قياف
ت يك دوشيزه زندگي كند و صوربا اين حال، بايد براي او سخت باشد كه با . سال سن داشته باشد
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اين كار بيشتر برازندة كلوتو بود، با اين حال اين ... هاي زندگي را قطع كند رشتهحالدر همان 
  .فرد بودوظيفة جوانترين 

  ».كنيمحرف بزن، ما گوش مي«. آتروپوس لبخند مهرباني به جيني زد
  ».بهتره تو بهشون بگي«. جيني به هري نگاه كرد

ايشون كه اينجاست مشكل بزرگي داره، «. هري سري تكان داد و به طرف بافندگان برگشت» آره،«
  ».پدرش توسط طلسم تقدير افسون شده. خانم ها

اش را متوقف كرد، دهان لاشيسيس باز شد و فراموش كرد شد و چرخ ريسندگيچشمان كلوتو تنگ 
... اون«. اش را انداختآنرا ببندد، در حالي كه آتروپوس قلبش را چنگ زد، جيغ كشيد و دوباره قيچي

  »!تونه درست باشهاون نمي
  »بدبختانه درسته،«: هري جواب داد

     !ه استفاده نشدهك دست كم يك هزاره است ولي او افسون... ولي«: لاشيسيس اعتراض كرد
دونيد، هزار سال پيش ما تصميم گرفتيم كه به اندازه كافي مردمي داشتيم كه نقش قاضي را مي

 خدايانه، نه كارقضاوت ... كردندبراي خودشون بازي كردند و با طلسم تقدير حكم مرگ رو اجرا مي
... بشههاي اين طلسم نابود ها و دستورالعملت نوشتهبنابراين ما نظارت كرديم كه تمام دس. مردم

  »!كرديم همة نسخه ها نابود شدهفكر مي
رسه كه نابود نشده باشه، پدر من بوسيلة اون طلسم شده، و شوهرم به نظر مي«: جيني زير لب گفت
... داره، وليكنه تا منو تحت كنترل خودش نگه  موضوع استفاده مياينكنه، او از با او منو تهديد مي

اش را زير لب و آهسته شروع كرد، در انتهاي با اينكه او ابتداي جمله» !خوام آزاد بشمولي من مي
شما تنها اميد من هستيد، خواهش «. كشيد، اشك از چشمانش سرازير شده بودآن تقريباً فرياد مي

  »!تونيد منو آزاد كنيدمي كنم، بگيد كه مي
دقيقاً «: روع به حرف زدن كردش با يكديگر دروبدل كردند، سپس كلوتو سه الهه نگاهاي معني داري

  »چه موقع پدرت طلسم شد، عزيزم؟
 20شه كه مي... شوهرم گفت كه اون دقيقاً يك هفته قبل از ازدواجمون اتفاق افتاده«: جيني گفت

  »1998ژوئن 
 مثل آزاد كردن يه نفر از خوب، دخترم، تو بايد بدوني كه ما سالها است كه چيزي«: آتروپوس گفت

اي، و ات زجر كشيدهافي در زندگيك ة داريم كه تو به اندازباورولي ... طلسم تقدير انجام نداديم
به هر جهت، آزاد كردن يك نفر از اين . اي و سزاوار لطف ما هستيهمچين از جادة خدايان گذشته

رو نكرديم، بنابرايم فراموش كرديم كه هزار ساله كه اين كااز طلسم كار مشكليه، و ما براي بيش 
مون نگاهي بياندازيم، و ياداشتهاي شخصيبه اول از همه ما بايد . كنهاون دقيقاً چطور عمل مي
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خوب، تا اونجايي كه من يادم مونده، . جزئياتي رو كه بيش از هزار سال قبل نوشتيم بررسي كنيم
تونيم مراسم آزادسازي من متأسفم ولي ما نمي.. .آزاد كردن مردم از اين طلسم فرآيند سريعي نيست

سالگرد هميشه يك تاريخ معين و ويژه است ـ من معتقدم ... رو همين جا و همين الآن انجام بديم
 ژوئن 20شه، و بنابراين، در  سالگرد طلسم شدنش كامل ميدركه تشريفات آزادي پدرت از طلسم 

  ».سال بعد تو آزاد خواهي شد
او مجبور بود تقريباً يك سال تمام تا ژوئن » !ولي تا اون موقع ده ماه مونده«:  گفتجيني وحشتزده
  .بعد صبر كند

ايمان داشته باش، . تونيم برات انجام بديمما متأُسفيم، ولي اين تمام كاريه كه مي«: لاشيسيس گفت
 ما اينو قول . ددخترم، و صبر پيشه كن، كمتر از يك سال ديگه تو و پدرت هر دو آزاد خواهيد بو

  ».ديممي
اين لطف اونها است كه اين كارو «. جيني دهان باز كرد تا اعتراض كند، اما هري سرش را تكان داد

  ».تونستند به راحتي مارو نااميد كنندكنن، اونها ميمي
 كه بعد از هم اون اتفاقاتي... تونم براي ده ماه ديگه با دراكو زندگي كنممن چطور مي... ولي هري«

  »بين ما رخ داد؟ چطور؟
به اونها فكر كن، از اون .  خوبي كه در اين چهار روز بين ما افتاد، فكر كن، جينيبه اتفاقات«

به اين فكر كن كه از ژوئن آينده ما با هم : بعدش هم به آينده فكر كن. گيريخاطرات نيرو مي
  ».م جدا كندما را از هتواند شه، و تنها مرگ مييخواهيم بود ـ باهم، هم

 عشقش، از روي شانة او نگاه كرد، ديد كه آتروپوس با مجيني به آرامي او را در آغوش گرفت، با تما
جيني . كندميبراي او آرزوي موفقيت انگشت شصتش نشان دادن خندد و با نيش باز به او مي

  . انجام دهدخنديد ـ اين آتروپوس دختر خوبي بود، افسوس كه مجبور بود چنين كار نامطبوعي
ما چطور بايد برگرديم؟ دوباره «. هري دوباره رو به الهگان تقدير كرد» فقط يه سوال ديگه،«

  »مجبوريم از موانع جادة خدايان رد بشيم؟ يعني دوباره بايد با جنگيدن راهمون رو باز كنيم؟
عبور كرديد،  نعي كه شما از يك اتاق جادة خداياموق«. آتروپوس نخودي خنديد» اوه، نـــــه،«

تونيد اگه همين الآن سفر بازگشتتون رو شروع كنيد، مي. باعث شديد كه راه براي يك روز باز بشه
  ».گيرهاي جلوي شما رو نميهيچ هيولا يا چيز ديگه. بدون هيچ مشكلي به ورودي برسيد

ا برگريدم؟ يه هيچ هيولايي، خيلي عاليه، ولي چطور از تالار آسكالاپيوس به اتاق آتن«: هري گفت
درياي خيلي بزرگ اونجاست، و براي برگشتن به دريا، ما مجبور خواهيم بود از يه آبشار عظيم بالا 

  »...بريم
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 .با جادوئي فراتر از درك بشر. عزيزان من، جادة خدايان مكاني جادوئيه«: كلوتو با مهرباني جواب داد
ه عنوان پاداش راه برگشت رو به شما نشان خواهد اگر شما يكبار راه خودتون رو با مبارزه باز كنيد، ب

  ».تونم بهتون اطمينان بدم كه شما هيچ مشكلي در برگشت به ورودي نخواهيد داشتمن مي. داد
  .هري اندكي سرش را خم كرد» .خوب پس، از كمك شما بسيار سپاسگذاريم، خانمها«

توانست تصور كند كه تقريباً يكسال را با نمي. رسيدبه نظر نااميد مي» .بله، متشكريم«: جيني افزود
... دانست در آن يك سال هر ثانيه از افكارش با هري خواهد بوددراكو بگذراند در حالي كه مي

ر دراكو با او چطور رفتار خواهد كرد ـ شايد به ضكرد به اين فكر كند كه در حال حاجرأت نمي
 تاوان خواهد بودميده باشد، جيني مجبور طريقي متوجه فرار او با هري شده باشد، و اگر فه

  ...وحشتناكي بپردازد
 بيرون رتالااز جيني آه عميقي كشيد، از الهگان سرنوشت خداحافظي كرد و اجازه داد هري او را 

  .ببرد، در اتاق پشت سرشان بسته شد
 رو خوام تونمي«. دستش را دور شانة او انداخت» غمگين نباش، جيني،«: امي گفتهري به آر

  »...غمگين ببينم
كنم كه بايد يك سال ديگه شوهرم دارم فكر مي. تونممن دوست دارم لبخند بزنم، هري، ولي نمي«

  »...رو تحمل كنم، من
خوام كه تو الآن به ينم. نگو«. اي او قرار گرفت و او را به سكوت واداشتهانگشت هري روي لب

بيني، تو دوباره داري مي...  ما گذشت فكر كن بينبركهفقط به اونچه كه در . مالفوي فكر كني
  ».زنيلبخند مي

  »كنم لبخند نزنم؟تونم وقتي به اون فكر ميچطور مي«. زد براستي لبخند ميجيني
  

 * * * * *  
  

  .هنگامي كه به رودخانة استايكس رسيدند، ديدند كه كارن كنار ساحل ايستاده و منتظر آنها است
ه بازگشت به ما كمك خواهد اگفتند كه جادة خدايان در رها راست ميهاله... ممهم«: هري گفت

  .در همان لحظه قايقران به طرف جيني تعظيم كرد و از خجالت سرخ شد» كرد،
سر به آنها راه داد تا بگذرند، و اينبار به هيچ وجه مرگبار و خطرناك به نظر كربريوس، سگ سه

  .رسيدنمي
 گرفتند، كارن شروع كردن به زبان ايتاليايي آواز خواندن، يك لحظه هنگامي كه آنها در قايق جاي
  .داشتنيز نگاهش را از جيني برنمي
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كنه يه قايقران تويه نه شده يا فكر ميوديوپاك بگو ببينم، او « : جيني كنار گوش هري پچ پچ كرد
  »كانل گرانده است؟

 بدجوري عاشق فقطاون «: لب جواب داداش را بگيرد، زير كرد جلو قهقههري در حالي كه سعي مي
دونم احتمال زيادي وجود داره كه شوهرت از مسافرت حالا ولش كن، جين، مي. تو شده، عسلم

 كه مأموريت ما يكوچولوي ما باخبر شده باشه، پس در صورتي كه فهميده باشه، بايد حتماً بهش بگ
  ».موفق نبوده

 O Sole Mioرف هري تمركز كند سخت بود زيرا آواز جيني اخم كرد، اينكه بتواند روي ح» چرا؟«
داد، حتي صداي شتك آب شد تمام صداهاي ديگر را تحت تأثير قرار ميارن خوانده ميككه توسط 

  .را
چيزي فكر كنه تا تو رو دوباره به چون اگه بفهمه كه تو ظرف يكسال آزاد خواهي شد، شايد به «

پس ... ونيم ازش خلاص بشيم، طلسمي كه نتونيم بشكنيمخودش زنجير كنه ـ چيزي كه ما هرگز نت
  ».بهش بگو كه ما نتونستيم الهگان سرنوشت رو متقاعد كنيم

ولي جداً اميدوارم هرگز چيزي در مورد . گمبهش دروغ مي«: جيني سري تكان داد و گفت» باشه،«
  »...اين سفر ما نفهمه

اش را براي جيني دراز  پياده شد، دست استخوانيچند دقيقة بعد آنها به ساحل مقابل رسيدند و كارن
  .طبق معمول، هري را ناديده گرفت. كرد تا به او كمك كند با وقار تمام از قايق پيدا شود

  .ساحرة جوان لبخندي به او زد» .خيلي از شما ممنونم، آقاي كارن«
  ».اميدوارم دوباره شما رو ببينم. ام بود، بانوي منوظيفه«
 برد و دست جيني يكي از ابروهايش را بالا» رده باشم تا بتونم شما رو دوباره ببينم؟من نبايد م«

  .هري را گرفت
  »...خوب، بله، اما«

  .ا تمام كند، زيرا كاملاً ناگهاني دو نفر از ميان مه پديدار شدنداش رقايقران هرگز موفق نشد جمله
  »!كه اينطور«: يكي از آنها با صدايي خشن گفت

  »داركو؟... د«: ت زده گفتشحجيني و
  »فايدرا؟«: هري متعجب گفت

  » عزيزم، ،يبينگو هر«: زن درحالي كه دستهايش را به كمرش زده بود گفت
صورتش كه در حالت عادي رنگ پريده بود با ديدن زنش كه » خوام،من توضيح مي«: مالفوي غريد

  .دست در دست هري داشت از خشم سرخ شده بود
  »من به تو هيچ توضيحي بدهكار نيستم، دراكو،«: جيني جواب داد
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اوه، البته كه بدهكاري، تو قصر مالفوي رو ترك كردي تا با «: جادوگر بلوند با لحن كشداري گفت
  »مگه نه؟. پاتر فرار كني و از طلسم من آزاد بشي

  »!اين به تو مربوط نيست«. با نفرت روي زمين تف كرد» خوب كه چي؟«
  »!گردي، به من مربوطه ميتا وقتي با اسم من«

در حالي كه با » شنوم، عزيزم،من هم دوست دارم داستان رو ب. دقيقاً«: هيس كنان گفتفايدرا هيس
  . تأكيد كرد"عزيزم"كرد روي كلمه اي خشمگين به هري نگاه ميهچهر

 من بهت گفتم دست از تعقيب. من توضيحي به تو بدهكار نيستم، فايدرا«: هري با تندخويي گفت
   من سازمان كثافت شما رو ترك كردم و همچنين ! بردار، بهت گفتم كه همه چيز تموم شده

  »!دست از سر من بردار. مون رورابطه
ساحرة يوناني پايش را بر » !انكار كنيمون رو توني رابطهتا موقعي كه من قانوناً زن تو هستم نمي« 

  .زمين كوبيد
  »!ه مدارك طلاق رو دريافت خواهي كرديه هفتتو ظرف «. هري فرياد زد» !باشه«

فقط !  توني به همين راحتي از دست من خلاص بشي، هري پاترفكر نكن مي! اوه«: فايدرا فرياد زد
به خاطر اينكه اجازه دادم با اين فاحشة عوضي به من خيانت كني، بهت اجازه نخواهم داد از دست 

  »؟من خلاص بشي تا با او ازدواج كني، فهميدي
  »!گي فاحشههِي، اين زن منه كه داري بهش مي«: دراكو گفت

  »چرا، مگه نيست؟«: فايدار دست به سينه زد
  ».نه كه نيست«: هري از ميان دندانهاي به هم فشرده گفت

  ».البته كه نيست«: كارن مداخله كرد
  »!كسي از تو نپرسيد«:هر چهار نفر بر سرش فرياد كشيدند

خوب پاتر، با زن من «: آمد، انگشتش را روي سينة هري فشار داد و  گفتدراكو تهديد كنان جلو 
  »چي كار كردي؟

دانست برد، دراكويي كه نميديد لذت ميهري پوزخندي زد، از اينكه دراكو را در اين وضعيت مي
  ...شوهر يك زن خيانتكار هست يا نه

خورد، چشمان سرد  بيني هري مياش تقريباً بهبيني» !به من بگو، پاتر«: هيس كردمالفوي هيس
  .كردهري نفوذ ميور بود و به درون چشمهاي اش از خشم شعلخاكستري
توانست خودبيني مرد بلوند را با يك جملة چهار مي: اي هري كاملاً احساس پيروزي كردبراي لحظه

گويد كه او بايد دانست اگر به مالفوي ببه هر حال، مي. من باهاش حال كردم: اي ويران كند كلمه
او يك شوهر فريب خورده شده است، تنها باعث خواهد شد جيني به : با حقيقت تلخ روبرو شود
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از گوشة چشم نگاهي به جيني انداخت، جيني به آنها چشم دوخته بود، لب . دردسر بيشتري بيافتد
  .اي زيبايش پر از اضطراب بودجويد و چشمان قهوهپايينش را مي

او . تر از الآن شود باعث شود زندگي او در ده ماه آينده حتي وخيمكهن را نداشت هري حق اي. نه
دانست كه بايد اجازه توانند بكنند، او مييكسال هيچ كاري نميبه مدت دانست كه آنها تقريباً مي

دانست كه زندگي دوباره با مالفوي چقدر سخت ، ميپيش شوهرش برگردد 2004تا ژوئن دهد جيني 
دانست كه اگر براي مالفوي از موفقيت در هري مي...  بوده بود بعد از آن اتفاقاتي كه رخ دادخواهد

اش نه اينكه زندگي. اغوا كردن جيني لاف بزند، باعث خواهد شد زندگي جيني با دراكو جهنم شود
  ...شدتر ميقبلاً مثل جهنم نبود، ولي اگر ممكن بود، از آن هم وحشتناك

  ».خواي بدونيما هيچ كاري نكرديم، اگه اين چيزيه كه مي«:  جواب دادهري به سنگيني
  .با اين حال يك قدم عقب رفت» ؟...شما هيچ كاري«: دراكو يكي از ابروهايش را بالا برد

  ».نه، ما هيچ كاري نكرديم«: هري با خونسردي جواب داد
  »در مورد طلسم چي؟ اونو شكستيد؟«: دراكو پرسيد

  ».نه، ما موفق نشديم با الهگان تقدير صحبت كنيم كه اونو بشكنن«: ان دادجيني سرش را تك
اونها اين همه راه رو اومدند، راهشون با «. دراكو به فايدرا پوزخند زد» اوه، اين ماية تأسف نيست؟«

باعث شدند راه ما به اينجا بدون هيچ مانعي باشه، و موفق نشدند اثر طلسم رو از مبارزه باز كردند، 
  »!من براتون متأسفم، هردوتون، واقعاً«. خندة تيزي كرد» !بين ببرند

فقط ده ماه ديگر، و . آنها مجبور بودند تحمل كنند. هري و جيني نگاه معني داري به هم انداختند
اهميتي نداشت مجبور باشند تا آن موقع صبر ... آنها به يكديگر تعلق خواهند داشت، براي هميشه

قدر دراكو جيني را آزار خواهد داد، اهميتي نداشت چطور فايدرا تلاش خواهد كرد كنند، مهم نبود چ
  .كردندفقط بايد صبر مي. هري را برگرداند ـ آنها باهم خواهند بود

  »شه؟پس، حالا چي مي«: ساحرة يوناني پرسيد
   و شما همگردم،من با شوهرم بر مي«. اي بالا انداختجيني شانه» تونه بيافته؟چه اتفاقي مي«

  ».تونيد به هم ملحق بشيدمي
  .كردبه دراكو اشاره مي»  نيست،شمااگه نظر منو بخواهيد، اين مرديكة بلوند لايق «: كارن گفت

  »!خفه شو«
كنم توجه تو رو به اين نكته خيلي خوب، خيلي خوب، من فقط سعي مي«: قايقران با دلخوري گفت

... اي نداريولي اگه علاقه. كنهش اينطور رفتار نميجلب كنم كه يك آقاي با شخصيت با همسر
  ».شايد اون ده آقاي محترمي كه اونجان دوست داشته باشن عقيدة منو بشنوند

  .دراكو متحير پلك زد و رويش را برگرداند» ده آقاي محترم؟«
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  »!اي لعنت به اين شانس«: هري زير لب گفت
  .يشان را كشيده بودند و هري را نشانه گرفته بودند همه چوبهاده آورور از ميان مه بيرون آمدند،

  »اونها چطور اومدند اينجا؟«: دراكو وحشتزده گفت
 مخفي روي تو شنود، اونها بايد يه طلسم مالفوي، تو يه ابله به تمام معنايي«: خشمگين گفتفايدرا 

  »!كرديگذاشته باشن، به احتمال زياد همون موقعي كه داشتي شطرنج بازي مي
  ».چرا روي من؟ شايد روي تو گذاشته باشن«:اكو اعتراض كرددر
  »!همة اعضاي سازمان ميدان ضد شنود دارند. جاي سوال هم نداره«

اما در حقيقت انتظار پاسخ نداشت، زيرا برقي ناگهاني در جلوي چشمانش هوا » چي؟«: دراكو پرسيد
  .را شكافت

هاي گيج كننده را به سمطل» در بري، دورسلي،توني اين دفعه ديگه نمي«: يكي از آورورها غريد
  .طرف هر چهار نفر فرستاد

  »حالا چي؟«. دراكو روي زمين شيرجه رفت
  »!بجنگ، مالفوي«: هري جواب داد

  »در طرف تو؟؟؟«
  .صدايش محكم و قاطع بود» !اگه تو اونها رو آوردي اينجا، بله، در طرف ما«: فايدرا به تندي گفت

خوام آخر و عاقبتم به لابيرنت ختم گه عقلت رو از دست دادي، زن؟ من نميم«: دراكو فرياد زد
  .و افسوني را كه به طرف جيني مي رفت منحرف كرد» !بشه

. هاي گوناگون بود گرفت، هوا انباشته از دود و برق ناگهاني طلسمزماني نگذشته بود كه دوئل بالا
با . ه عقب نشيني به كنار ساحل رودخانه شدندهري، جيني، فايدرا و دراكو توسط آورورها مجبور ب

اينكه هري و فايدرا اينقدر در دوئل مهارت داشتند كه بتوانند همزمان با سه نفر مبارزه كنند، اما 
رورها از حيث نفرات بيشتر وآ. جيني براي مبارزة با دو نفر در يك زمان تمرين نديده بودندو دراكو 

كردند، شانس چنداني براي فرار وجود نداشت ـ به كجا تلاش ميبودند و مهم نبود كه آنها چقدر 
  ...توانستند بگريزند؟ به درون رودخانه عالم اسفل؟ مطمئناً نهمي

هري در همان آغاز مبارزه سعي كرد زمان را متوقف كند، اما در كمل تعجب ديد كه اين افسون كار 
جهان زيرين گذارنده  از يك ساعت را درموضوع را به حساب اين گذاشت كه اكنون بيش . كندنمي

پاهايش از سرب پر شده است او نيز مثل جيني احساس كرد . است و اكثر نيرويش تحليل رفته است
  ...شودتر ميتر و سختو نفس كشيدن سخت

مسلماً دراكو، فايدرا و آورورها اين مشكل را نداشتند، دست كم نه به اندازة هري و جيني، زيرا آنها 
  .ن زيادي نبود كه به آنجا وارد شده بودندزما
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آمدند، كردند و جلو ميكردند باز مي از ميان موانعي كه آن چهار نفر ايجاد مي راآورورها راهشان
آمدند، مسملاً براي اين كار تمرين ديده بودند و  جلو مي و منظممثل ده كرگدن يكنواخت و محكم

 داشت از مشتش به همان اندازة چوبش براي دور نگه هري به زودي خودش را در حالتي يافت كه
هر وقت كه يكي از . ردكآمدند، استفاده ميداشتن دو پليس جادويي يونان كه با سرسختي جلو مي

كوبيد ولي در بقية شد، قايقران محكم با پارويش بر سر او ميآورورها خيلي به كارن نزديك مي
همانجا . اشت، و جالب اينكه هيچ طلسمي به او كارگر نبوددمعركه دور نگه مي از اوقات خودش را

  .كرددر قايقش ايستاده بود و مبارزه را تماشا مي
اگر ... جنگددراكو مجبور شد به خودش اعتراف كند كه مطمئن نيست چرا دارد عليه  آورورها مي

يرنت معروف، و به ، بدون شك جايش در زندان جادويي يونان بود، همان لابگرفتندآنها او را مي
زيرا ... ارزدزنداني شدن نميبه ذهنش خطور كرد كه حتي نجات همسرش از اين معركه احمقانه هم 

كمك به جيني به معني كمك به پاتر بود، و پاتر، در حال حاضر به جرم قتل تحت تعقيب ادارة 
ر به حساب بيايد، و خوب، دراكو قطعاً دوست نداشت همدست پات. اجراي قوانين جادويي يونان بود
  .آمدده مسخره مياالع در ذهنش فوق،عقيدة كمك به پاتر به هر طريقي

 فرستاد و راش، بت ـ بوگي را به طرف نزديك ترين آوروهاي نيروي باقي ماندهجيني، با آخرين تكه
  .بلافاصله بعد از آن چوبش از دستش بيرون كشيده شد، و طلسمي به طرفش فرستاده شد

  سه آورور مشغول مبارزه بود و با اين حال يك چشمش به عشقش بود، ديد كهباهمزمان هري كه 
 دوراني به چوبش داد حركتي.  مورد اصابت طلسمي قرار بگيردست خلع سلاح شده و نزديك اجيني

 خودش را به طرف جيني ،عقب راندگردبادي ايجاد كرد و به طرف سه آورور فرستاد و آنها را و 
همين دو ثانيه غفلت كافي بود تا آوروري كه مراقب ... او را از سر راه طلسم دور كندانداخت تا 

  . را به سينة او شليك كنديايستاده بود طلسم سفيد رنگ
هري ديد كه تاريكي اطرافش را فرا گرفت، او ديگر نتوانست صداي مبارزه را بشنود، ديگر چيزي 

 كوچكي گرفت و به درون رودخانة استايكس سقوط نديد ـ چند قدم به عقب لغزيد، پايش به سنگ
  .كرد

  .جيني و فايدرا همزمان جيغ كشيدند» !!!ييييهري«
دراكو بدون پايين آوردن چوبش مبارزه را متوقف كرد و به جايي كه هري در آب افتاده بود خيره 

  .داشتآب به آرامي موج بر مي. ماند
  .ار ساحل گرد آمدندآورورها مبارزه را متوقف كردند و در كن

كرد، منتظر بود تا او جيني كنار ساحل روي زانوهايش افتاد، چشمانش سطح آب تيره را برانداز مي
او هنگامي كه جيني زير چتر ساحلي نشسته بود يك دقيقة كامل را زير آب مانده ... روي آب بيايد
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اي از يا شايد به نقطة خالي... نديدخكرد و به آورورها ميمطمئناً دوباره به سطح اب شنا مي... بود
جيني نگاهش را به آن ساحل آنطرف رودخانه انداخت، اما هيچ ... كرد تا فرار كندساحل شنا مي

  . كه كربريوس بودايتيرهچيزي در آنجا تكان نمي خورد، به جز نقطة 
توانست  او كه نمي...خواست فكر كنند كه او غرق شدهكرد، ميمطمئناً هري داشت با آنها بازي مي

  توانست؟مي... واقعاً غرق شده باشد
تنها صدايي كه . دانست چه مدت آنجا روي زانوهايش نشسته است و به آب خيره شده استنمي
   چرا فايدرا داشت گريه . شنيد صداي گرية عصبي فايدرا بود كه در سمت چپش ايستاده بودمي
، تنها چند ر كم ديگكفقط ي. آمدن به سطح آب ميهري همين الآ. كرد؟ ـ جيني متحير بودمي

  ...شد ميپديدارثانيه ديگر و موهاي درهم ريختة سياهش از ميان آب 
خواي ما رو بترسوني، ولي من با يه حقه دونم تو فقط ميزي بردار، من كه ميابيا هري، دست از ب

  !خورمدوبار فريب نمي
  »...بيا هري«: ا باز كرده، زمزمه كردجيني بدون اينكه حتي متوجه باشد دهانش ر

  .هايش احساس كردناگهان دو دست را روي شانه
  .اما اين بار اين صدا انباشته از احساسات بود» تموم شد،«:  گفتخشكيصدايي 

  قايقراني كه قبلاً ترسناك به نظر. جيني برگشت و درست به صورت رنگ پريدة كارن نگاه كرد
  .، چشمان بزرگ سياهش پر از ترحم بودآمدچك غمگيني به نظر ميرسيد اكنون چون سگ كومي

من قبلاً هم ديدم كه اين . دونممن مي. اون الآن مياد روي آب«. جيني سرش را تكان داد» نه،«
  ».اون مياد. كنهكارو مي

بانوي من ـ الآن هفت دقيقه هم بيشتره كه او در رودخانة استايكس «: كارن با ملايمت جواب داد
  ».تونه اين همه مدت زنده بمونهناپديد شده، هيچ مردي بدن اكسيژن نمي

اين مكان ! يه جادوي تجسمي قوي! اين فقط يه توهمه... ولي... ولي«: كنان گفتجيني اعتراض
شه كه همة نمي! تو هم كارن واقعي نيستي! اين هم استايكس واقعي نيست! حتي واقعي هم نيست

  »!اينها واقعي باشه
در . همينطور استايكس. ترسم كه من خيلي خيلي واقعي باشم، بانوي منمي«: قران آهسته گفتقاي

كنند افرادي كه جرأت كردند و به سعي ميهايي كه جادة خدايان همه چيز واقعيه، به جز اون روح
  ».اند را فريب بدهندقسمت عالم اموات اينجا پا گذاشته
كني، اينها همش يه توهمه، همش نه، تو داري اشتباه مي. هن«: جيني با حالتي گنگ و متحير گفت

  ».هري بر خواهد گشت... تونه كسي رو بكشهمجازيه، و توهم نمي
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جيني به زن ديگر نگاه كرد و ديد كه » با حقيقت روبرو شو،«: هيس كردفايدرا از طرف چپش هيس
ي رو آوردي اينجا، و اين تو هر. حقيقت رو قبول كن، عوضي«.  استرفتهصورتش از درد درهم 

  »...فقط تو. تو مقصري و بايد سرزنش بشي. مكان اونو كشت
بله، . اين بايد يك كابوس باشد... توانست درست باشداين نمي. جيني دوباره به آب خيره شد» ...نه«

ميد خواب نرمش در بارو بيدار خواهد شد و خواهد فهاو فردا صبح در تخت... يه كابوس، نه چيز ديگر
لند نديده، و جادة   گريمولد12كه هري هرگز به انگلستان برنگشته، او هيچ وقت او را در شمارة 

  ...خدايان هم هيچ وقت وجود نداشته
كرد نمي  احساس گناهاصلاًرودخانه انگار .  كه به آرامي جريان داشت خيره شداو دوباره به رودخانه

اش را رها كرد و دستهاي بزرگتر و دستهاي كارن شانهاو احساس كرد كه . كه هري را بلعيده است
 شد كه آورورها به او دست بند او نه متوجه .  از زمين بلند كردمحكمتري او را گرفت و به آرامي

او هنگامي كه دو آورور بازوهايش را . اند دست بند زدهنيزاند و نه فهميد كه به فايدرا و دراكو زده
كرد و چشم از آب بر اش نگاه ميش كردند اصلاً متوجه نشد ـ از روي شانهگرفتند و از رودخانه دور

  .كرد كه رودخانه در تاريكي محو شداو هنوز به طرف استايكس نگاه مي... داشتنمي
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